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۹ سال پیش در چنین روزی
احمدی نژاد: هیچ کشــوری به آمریکا به عنوان  �

یک دوست نگاه نمی کند
رئیس مجلــس: مردم از گرانی دارو و درمان و  �

فقدان دسترسی به پزشک گلایه دارند
وزیــر کشــور: میــزان مشــارکت در انتخابات  �

خبرگان یک رکورد بوده است
نماینده ایران در آژانس: همچنان با برخی مفاد  �

پیش نویس قطع نامه مخالفیم
اســتاندار تهران: میزان تخلفات انتخابات اخیر  �

یک پنجم انتخابات قبل است
بــه  � رأی  میلیــون   ۲۶ حــدود  کدخدایــی: 

صندوق های انتخابات خبرگان ریخته شد

تجمع اعتراض آمیز نامزدهای اصلاح طلبان در  �
فرمانداری تهران

تأخیر ســؤال برانگیز؛ ســتاد انتخابــات وزارت  �
کشــور از اطلاع رســانی درباره مراحل شــمارش 
آرای شــورای شــهر تهران و توفیق اصلاح طلبان 

خودداری می کند
با موفقیت در انتخابات محقق شد؛ نامزدهای  �

اعتماد ملی در مجلس خبرگان
نامه اعتراض آمیز رئیس ستاد انتخابات شورای  �

شهر ۱۶ استان
افزایش اختلافات سیاسی در فلسطین: عباس  �

خواستار انتخابات زودهنگام شد
سیموئز از تیم ملی امید رفت �

هاشمی رفســنجانی در صدر مجلس خبرگان  �
رهبری

نتایــج انتخابات حاکی از افزایش اقبال مردمی  �
به جریان سیاسی اعتدال گرا است

برای اعتراض به سکوت خبری درباره شمارش  �
آرای شــورای شهر تهران انجام شد؛ حضور شبانه 

اصلاح طلبان در فرمانداری
بــا بالارفتن ۲۵ درصدی قیمــت میوه و تره بار:  �

منتظر بالارفتن آمار بیماری باشید
محمــود عباس عنوان کرد: پیشــنهاد برگزاری  �

انتخابات زودهنگام در فلسطین
ســخنگوی شــورای نگهبان: سلامت شمارش  �

رایانه ای، مجلس خبرگان را تضمین می کند
احمدی نژاد در گفت وگو با تایم: اگر آمریکا رفتار  �

خود را تغییر دهد، گفت وگو می تواند انجام شود
تکذیب درگیری هیأت های نظارت و اجرائی �

رسانه های خارجی: مردم ایران نشان دادند به  �
نظام خود وفادارند

نمایندگان شیعه بحرین جلسه افتتاح پارلمان  �
را تحریم کردند

تحویــل ســوخت ارزان به کشــتی های حامل  �
پرچم ایران در محدوده آب های دریای خزر

سود بازرگانی واردات گوشت ۵۰ درصد شد �
برف سنگین مدارس ۶ استان را تعطیل کرد �
قیمت سیم کارت باز هم کاهش یافت �
۱۰۰ چهــره فرهنگــی جهان خواســتار تحریم  �

اسرائیل شدند

رئیس جمهور: ملت ایران در انتخابات عظمت  �
خود را به رخ بدخواهان کشید

وزیر بهداشــت: تکلیف دارو را نباید شرکت ها  �
تعیین کنند

بــه ابتکار دولــت و با حضور ۲۵۰ شــخصیت  �
عراقی ترتیب یافت؛ نشست آشتی ملی در بغداد

نماینده ایران در آژانس: ایران جزیره ای کوچک  �
نیست که با تهدید از حقوق خویش بگذرد

محســن رضایی: ایرانیان در دفاع از منافع ملی  �
متحدند

احمدی نــژاد در گفت وگو با تایــم: عصر بمب  �
هسته ای به پایان رسیده است

بازجویی از محققان شــرکت کننده در همایش  �
هولوکاست

بازدید سرزده رئیس جمهوری از ستاد انتخابات  �
کشور
احمدی نژاد: دولت یک لایحه پنج ســاله برای  �

توســعه حمل ونقل عمومــی به مجلــس ارائه 
می کند

حدود اختیارات دیوان عدالت اداری مشــخص  �
شد
قانــون جرائم رانندگی بعد از ۳۷ ســال تغییر  �

می کند
پیــام تقدیر رئیس جمهوری بــه ملت ایران: بر  �

خــود می بالم که خــادم ملت عظیم القــدر ایران 
هستم

عباس، حــق برکناری دولت حمــاس را برای  �
خود محفوظ دانست

وزیر کشــور در نامه ای به رهبر معظم انقلاب:  �
حضــور شــگفت انگیز ملــت در انتخابــات پیام 

صریحی به دشمنان اعتلای ایران بود
واگذاری ۱۰ درصد از فضای دبیرســتان البرز به  �

دانشگاه امیرکبیر

آینه دیروز

بایگانی اختلاف های «آژانس» و ایران
ســیروس ناصری: نتیجه گیری آژانــس درمورد  �

انحراف نداشــتن مــواد هســته ای و فعالیت هــای 
کشورمان، یک گام دیگر ایران را به سمت تبرئه شدن 
از فعالیت های مشــکوک هســته ای نزدیک تر کرده 
اســت حال آنکه تعداد کشــورهایی که توانسته اند 
پــس از چندین ســال اجرای کامل پروتــکل به این 
قضاوت نهایی آژانس دســت یابند، بســیار محدود 
اســت. از این رو ایران بر اســاس جمع بندی آژانس 
در گزارش آخر و قطع نامه نهایی خود، جهشــی به 
ســمت این نتیجه گیری برداشته که نتیجه ملموس 
آن می تواند این باشــد که به جای هشت تا ۱۰ سال، 
بازه زمانــی برای رفــع تحریم هــای باقی مانده در 
شورای امنیت کوتاه تر شود. در همین راستا کشورمان 
باید با تمرکــز بر آینده، برنامه هســته ای صلح آمیز 
ایران را به نوعی در تعامل با آژانس با دقت پیگیری 
کــرده تا این مرحله نهایی هم هرچه زودتر به نتیجه 
برسد و در زمان مناسب نیروی خود را صرف تکمیل 
برنامه هــای هســته ای و همچنین به دســت آوردن 

موقعیت برتر در آژانس کند. 

شعور سیاسی مردم را نادیده نگیرید
محمدکاظم انبارلویی: آقای هاشمی رفســنجانی  �

باز هم از مقولــه «تندروی» به ویــژه «تندروی های 
مزاحم» یاد کرده اند. آقای هاشــمی بی آنکه بگویند 
تندروی چیســت و تندرو کیســت، به صورت مبهم 
آدرس غلط می دهند. در ســه دهه گذشــته، نظام 
توسط برخی که سر در آخور دشمنان نظام داشتند، 
شــاهد تندروی و افراطی گری بوده اســت. آشــوب 
و فتنه لیبرال هــا در اتحادی نامقــدس با منافقین، 
کمونیســت ها و ملی گراهــا منجر به شــهادت ۱۷  
هزار نفر از شــهروندان ایرانی شــد که فجایع هفتم 
تیــر و هشــتم شــهریور ســال ۶۰ از آن جمله بود. 
همیــن جماعت با پوســت اندازی در ۱۸ تیر ۷۸ زیر 
چتــر تجدیدنظرطلبــان به اصطــلاح اصلاح طلب 
آشــوب به پا کردند. ۱۰ ســال بعــد در فتنه ۸۸ این 
تندروی و افراطی گری به بلوغ خود رســید و رسما 
و بی پرده پوشــی، سرویس های امنیتی سیا، موساد و 
ام ای ۶ پشت ســر آن قرار گرفتند. در این فتنه همسر 
آقای هاشــمی صبح روز انتخابات فرمان شــورش 
خیابانــی صــادر کرد. دختر وی دســت در دســت 
منافقیــن و بهایی ها که به دوســتی بــا آنها افتخار 
می کنــد، آتش بیار معرکه هــای خیابانی علیه نظام 
بود. اهل فتنه با شــعار مرگ بر اصل ولایت فقیه و 
حمله به هیأت های عزاداری در روز عاشــورای ۸۸، 
با وقاحت تمــام اوج تنــدروی و افراطی گری را به 
نمایش گذاشــتند. امت حزب االله در قیام تاریخی ۹ 
دی ۸۸ به این بازی های نرم و ســخت دشمن پاسخ 
شایســته دادند و سران فتنه را با اسم و مشخصات، 
لعن و ســپس رســوا کردند. آقای هاشمی در وسط 
این آشــوب و فتنه کجا بود؟ چــه می کرد؟ تعریف 
وی از تنــدروی و افراطی گری در فتنه ۸۸ چه بود؟ 
نســبت او با این فتنه چه بود؟ اینها ســؤالاتی است 
که او بی پاســخ گذاشــته اســت و هرازچندی برای 
پاک کردن حافظه تاریخی مــردم از مقوله تندروی، 
چیزی می گوید که مصــداق آن را فقط می توان در 
اردوگاه اصلاح طلبان تجدیدنظرطلب آمریکایی که 
می خواســتند امام (ره) را به موزه تاریخ بســپارند، 
جست و جو کرد. فعل و قول برخی از فرزندان و بیت 
او مصداق تندروی و افراطی گری اســت که هیچ گاه 
متأسفانه راجع به آن موضع نگرفته و مرز خود را با 
آن مشخص نکرده است. فساد سیاسی و اقتصادی 
مهدی هاشمی که به حکم قانون مجازات شده، آیا 
فراتر از مصداق تندروی و افراطی گری نیســت؟ این 
ابهام و ایهام باعث شده خدمات وی به انقلاب هم 
زیر ســؤال رود و دلسوزان انقلاب نگران شوند که او 

سرنوشتی همانند سرنوشت منتظری پیدا کند. 

تجربه ای ارزشمند برای آینده کشور
لازم اســت از کســانی گلایه کرد کــه این روزها  �

طلبکارانه عمــل می کنند و با جوســازی های خود 
تلاش می کنند از یک طرف ســطح انتظارات جامعه 
در قبال پیامدهای اجــرای «برجام» را بالا ببرند و از 
طرف دیگر با ســیاه نمایی و گزافه گویی، به توقعاتی 
دامن بزنند که خود می دانند غیرواقعی اســت. آنها 
اصــرار می ورزند که شــیرینی پیروزی هــا را در کام 
مــردم عزیزمان تلخ و چنین وانمــود کنند که گویی 
اتفاقی نیفتاده و آنچه رخ داده تنها شایســته تقدیر 
نیست بلکه باید دست اندرکاران را ملامت کرد! باید 
پرســید که همین جماعت طلبــکار و بی انصاف در 
آن دوره تلخ و تأســف بار هشت ساله کجا بودند که 
دولت های نهم و دهم، کشور را به لبه پرتگاه بردند 
و قطع نامه هــا را کاغذپاره خواندند و با خرابکاری و 
ندانم کاری های خود شــرایطی را بر کشــور تحمیل 
کردند که دشمن از هر اقدام و حرکت و موضع آنها 
سوءاســتفاده کرد؟ چطور ممکن است آن کسی که 
خود را آگاه از بسیاری مسائل کشور به ویژه در پرونده 
هسته ای می داند، از این نکته اساسی غافل باشد که 
ترمیــم خرابی ها و جبران مافــات و عبور از عواقب 
ندانم کاری هــای آن دوره هشت ســاله کــه شــش 
قطع نامه علیه کشــور صادر شد، نیاز به زمان دارد و 
صبر و پشتکاری می خواهد که ملت و کشور و نظام 
فرصت یابد از این عقبه های سخت و سرنوشت ساز 

عبور کند. 

آینه

سال سیزدهم    شماره 2472سیاست پنجشنبه    26 آذر 1394

 محور اصلــی گفتمان دوم خرداد «آزادی»  �
بود و افراد برداشــت خــود را چه مثبت و چه 
منفی از آن داشــتند، اما به نظر می رسد اکنون 
هیچ گفتمانی وجود ندارد و فضا به سمتی رفته 
که نه کنشگران حرف مردم را می زنند و نه مردم 
حرف آنها را متوجه می شوند، شما فکر می کنید 

چه اتفاقی افتاده است؟ 
در دوم خرداد گفتمانی به اسم «آزادی خواهی» 
شــکل گرفت که بعد از ســازندگی و توسعه، به 
اولویت دوم جامعه تبدیل شده بود. نسل جدید و 
جوانی که پس از جنگ سر برآورده بود، گشایشی 
در ساختارها می دید، اما این گشایش را در رفتارها 
نداشــتیم. طبیعتا ایــن آزادی خواهــی تبدیل به 
خواسته اجتماعی آن روز شد و مناسبات سیاسی 
را دگرگون کرد و حماسه دوم خرداد را خلق کرد. 
هنر جریان اصلاح طلبی این بود که شعار آزادی را 
گفتمان خود کرد و همه ذائقه ها را با هر تفسیری 
حــول آن هســته مرکزی جــذب کــرد؛ بنابراین 
اصلاحات یــک هژمونی شــد کــه «پادگفتمان» 
خود را که جناح راســت آن روز بود، به سرعت به 
محاق برد، اما اشــکال کار از آنجا شــروع شد که 
این اصلاح طلبی مدنی و آزادی خواهانه، حاکم و 
سیاست مدار شــده بود و به جای طرح مطالبات 
از پاییــن، باید از بالا به پایین پاســخ گویی می کرد؛ 
بنابرایــن رأس دولــت اصلاحــات در دوره دوم 
ریاســت جمهوری، نانوشــته و بدون اینکه فریاد 
بزنــد، یک جابه جایی در گفتمان خود ایجاد کرد و 
«قانون مداری» را جایگزین «آزادی خواهی» کرد و 

از آزادی یک پله عقب نشست. 
  امــا «آزادی» دور اول ریاســت جمهوری  �

اصلاحات هم نبــود؛ «آزادی» توقعی بود که 
مردم از دولت اصلاحات پیدا کرده بودند.

ایشان قبل از ریاست جمهوری هم آزادی را در 
چارچوب قانون می خواست و حداقل آن این بود 
که روی «آزادی بیان» و «توســعه سیاسی» تمرکز 
کرد. در آن زمان عده ای می گفتند شــرایط کشــور 
ظرفیت ایــن آزادی را نــدارد و گروهی دیگر هم 
می گفتند آزادی و قانون را توأمان می خواهیم که 
ایشان به صورت نانوشته قانون را مقدم بر آزادی 
کرد. از همان موقع هم شــعار «عبور از خاتمی» 
از طرف عده ای طرح شد. آنها می گفتند این رفتار 
عدول و تغییر در گفتمان است که به نظر من عبور 
به حســاب نمی آمد؛ چون ساختار اصلی گفتمان 
حفظ شــده بود و فقط اولویت ها جابه جا شــده 
بود. گفتمان اصلاح طلبی بعــد از این پارادوکس 
و ســرگیجه ای که پیش آمد، دچار اختلافاتی شد 
کــه تجلــی آن در انتخابــات ۸۴ در قالب حضور 
آقایــان کروبی، معین و هاشمی رفســنجانی دیده 
شــد که از این اختلاف، احمدی نژاد ســر برآورد. 
احمدی نژاد متوجه این پاشنه آشیل اصلاح طلبان 
حاضــر در انتخابات شــد و گفتمــان «عدالت» را 
در نقطه مقابل اصلاح طلبان گذاشــت. او به نام 
عدالت، قدرت اصولگرایان را که از نظر اجتماعی 
و سیاسی، توان رویارویی گفتمانی با اصلاح طلبان 
را نداشــتند تبدیل به گفتمان بدنه اجتماعی کرد. 
احمدی نــژاد گفتمــان اصلاح طلبــی را منحصر 
به گفتمان هاشمی رفســنجانی کرد و او را ســنبل 
ســاختار و وضع موجود نشان داد و گفتمان خود 
را شــبه اپوزیســیون و مطالبه گر معرفی کرد و به  
عنوان طلبکار ۳۰ســاله جمهوری اســلامی وارد 
میــدان شــد. او خــود را ســنبل «تغییرخواهی» 
معرفی کــرد؛ درحالی که گفتمان او اصلا ظرفیت 

چنین چیزی را نداشت. 
  اصلاح طلبان با کدام استراتژی در انتخابات  �

۸۸ وارد شدند؟ 
جریانــات اصلاح طلبــی در ســال ۸۸ هم باز 
عبرت لازم را نگرفتند. آنها فرصت لازم را داشتند 
که ســاختار گفتمانی خود را بازسازی کنند، چون 
دوبــاره از قدرت بــه جامعه برگشــته بودند، اما 
باز هم با همان رســوب مانده از ســال ۸۴ در این 
انتخابات شــرکت کردند. اختلافــات در بین آنها 
وجود داشــت و فقط شــخصیت ها جابه جا شده 
بودنــد؛ یعنی آقای کروبی ســنت گرای ســال۸۴، 
در پیشــانی قرائت مدرن اصلاح طلبی پیشــرو و 
تحول خواه سال ۸۸ قرار گرفته بود. آقای موسوی 
هــم همچنان با گفتمــان دهه ۶۰ می خواســت 
به مصــاف احمدی نژاد برود. ایــن ناهمگونی باز 
هم مهم ترین پاشــنه آشــیل جریان اصلاح طلبی 
شــد. بعد از ایــن انتخابات، ضرباتی کــه به بدنه 
اصلاح طلبــی وارد آمــد، باعث شــد دچار ضربه 
مغزی شــده و به کمــا برود. دیگر فرصت نشــد 
حداقل تئوری پردازان این جریان متناسب با شرایط 
زمانه بازســازی گفتمانی کنند. آنها اغلب محدود 
شــدند. آنهایی هم کــه به صــورت نیم بند باقی 
مانده بودند، آن قدر تحولات بعد از انتخابات ۸۸، 
سنگین و سریع بود که فرصتی برای گفتمانی تازه 

نیافتند. 
  چرا در انتخابات ۹۲ رویکرد مردم به سمت  �

اعتدال رفت؟ 
بــرای مردم خاطــرات نوســتالژیک جامعه از 
اصلاحات یک فهم بین الاذهانی شــکل داده بود 
و برای خودشان تولید گفتمان می کردند. عملکرد 
احمدی نژاد در دو دوره ریاست جمهوری هم مزید 
بر علت شد. همچنین مجموعه اتفاقات و نقشی 

که هاشمی رفسنجانی ایفا کرد، تأثیر خودش را در 
انتخابات ۹۲ نشان داد

  رفتار گفتمانی اصولگرایان در این چند سال  �
چگونه بود؟ 

جمهوری اسلامی به  عنوان یک گفتمان مقتدر 
از ابتــدا دو خرده گفتمان به نام «اصلاح طلبی» و 
«اصولگرایی» تولیــد کرد. این دو خرده گفتمان به 
هم نســبت افقی دارند و هم عرض هســتند، اما 
نسبتشــان به گفتمان جمهوری اسلامی عمودی 
است. اتفاقی که افتاد این بود که این دو گفتمان تا 
قبل از انتخابات ۸۸ فرصت تقریبا یکسان و برابری 
در ماراتن نزدیکی به گفتمان جمهوری اسلامی و 
کسب مناسبات داشــتند. اما پس از آن، در نتیجه 
ســرگیجه ای که گفتمان اصلاح طلبــی پیدا کرد، 
خرده گفتمــان اصولگرایــی، آن هــم اصولگرایی 
رادیکال، خود را به جای جمهوری اســلامی قرار 
داد. تــا قبل از آن گفتمان اصلاح طلبی هیچ ابایی 
نداشت که بگوید من پادگفتمان اصولگرایی هستم 
و خود را فرزند جمهوری اســلامی می دانســت، 
بــه اصلاح طلبان  اما خرده گفتمــان اصولگرایی 
می گفت شــما «غیر» و «ضد» جمهوری اسلامی 
شــده اید، درحالی کــه آنهــا فقط منتقــد قرائت 
اصولگرایــی از جمهــوری اســلامی بودنــد. این 
مانند این اســت که دو فرزند در زمانی که پدر در 

برای سهم  اســت  قید حیات 
بیشــتر از ارث با هم بجنگند. 
ســپس یکی از برادرها، برادر 
دیگــر را عقــب بزنــد و خود 
بــا آن فرزنــد دیگــر صحبت 
کنــد، بــه او نســبت ناخلف 
بدهــد، حکم دهــد و حتی او 
را «عاق» کند. متأســفانه پایه 
اصولگرایان  طرف  از  انحراف، 
در  اصلاح طلبان  شد.  گذاشته 
ایــن وضعیت به جــای اینکه 
از  را  خــود  اعتمادبه نفــس 
دست ندهند و نسبت خود را 

با این اتهام بازتعریف کنند و بر خرده گفتمان خود 
اصرار کنند، متأســفانه برخی از آنها در مواجهه با 
این اتهام یا سکوت کردند یا با همنوایی خود، بر آن 
مهر تأیید زدند. این باعث شد جریان اصلاح طلبی 
کــه جریانی مقبول در جامعــه بود و بخش مهم 
نخبگان جامعه متعلق به این گفتمان بود، ناگهان 

در شکافی مصنوعی که شکل گرفته بود بیفتد. 
 بــه انتخابــات مجلس و خبــرگان نزدیک  �

می شویم، اصلاح طلبان چه باید بکنند؟ 
رســالت لیدرهــای اصلاح طلبــی این اســت 
کــه بــرای برون رفــت از این شــکافی کــه پیش 
آمده چاره ای بیندیشــند، این هم بــرای کارآمدی 
جمهوری اســلامی و هم برای توازن بخشــی به 
فضای عمومی جامعه ضروری اســت. همچنان 
ساخت امروز با سایه اتفاقات ۸۸، ساخت سنگینی 
اســت. بزنگاه هــای سیاســی که پیــش می آید، 
می تواند فرصتی باشــد برای بازتعریف گفتمان و 
ترمیم این نسبت ها با حاکمیت که دوباره هر گروه 
ســر جای خود قرار بگیرد و اصولگرایان از بالا به 
پایین بیایند و هم عرض اصلاح طلبان بنشینند. من 
فکر می کنــم اصلاحات بایــد از چهره های جدید 
خود رونمایی کند تا بازتعریف درســتی از گفتمان 

خود داشته باشد. 
 چنین چهره های جوانی داریم؟  �

پتانســیل آن وجود دارد. البته ســایه ســنگین 
برخوردهــا، یارگیــری جریان اصلاح طلبــی را با 
مشکل مواجه کرده است. حداقل آن این است که 
دانشجویان نخبه، به دلیل پرهزینه شدن سیاست، 
فعالیت کمتری از خود نشان می دهند. اگر بتوانیم 
به نفع ســاحت عمومی و نجات این جریان کمی 

ایثار کنیم، حتما کسانی وجود دارند که می توانند 
ســخنگویان جدید اصلاحات باشــند. برگ برنده 
اصلی جریــان اصلاح طلبی این بود کــه با اقبال 
جوانان مواجه شــد. حتما باید این فرصت دوباره 
در چرخه نسلی اصلاح طلبی برای جوانان ایجاد 
شــود. البته اصلاح طلبان نســبت به اصولگرایان 
جوان تر هســتند، اما بدنه میان سالی اصولگرایان 
چابک تر شــده و به همین دلیل اصلاح طلبان باید 
تمرکز خود را بر این بگذارند که چه امکانی دارند 
که بخش میان ســال خود را رونمایــی کنند تا در 

جامعه شناخته شوند.
 فکر نمی کنید با توجه به نزدیکی انتخابات،  �

برای تمرکــز و رونمایی از افراد جدید کمی دیر 
شده است؟ 

ایســتگاه انتخابــات، به ویــژه در کلان شــهرها، 
شــخص محور.  نــه  اســت  فهرســت محور 
فهرست محوربودن، ناشــناس بودن افراد را جبران 
می کند. اگر ۳۰ درصد بالای فهرست اصلاح طلبان 
چهره های برند و مشــهور باشند و بقیه آن آدم های 
جدیدی باشــند که اصلاح طلــب واقعی و راهبران 
امینی باشــند، فهرســت مناســبی خواهد بود. من 
معتقــدم با فهرســت جدید می توانیــم به جامعه 
پیام و امید جدیــدی بدهیم و انرژی جدیدی تزریق 
کنیــم. انتخابــات فقط جنــگ گرفتن کرســی های 
مجلس نیســت، بلکه بســتری 
اندوخته ها  از  رونمایــی  بــرای 
و  سیاســی  ظرفیت هــای  و 
سیاســی  جریان های  اجتماعی 
اســت. اگر یک جریان سیاســی 
با  انتخابــات ۹۴ همچنــان  در 
ارثیه سه  دهه گذشته خود وارد 
شود، نشــان می دهد این جریان 
نتوانســته در انتقــال گفتمــان  
خــود بــه نســل های بعــدی 
موفــق باشــد و نســل جدیدی 
تربیت نکرده اســت و همچنان 
در حــال آســان خوری از ارثیه 
گذشــته اســت. من برای منطق رقابــت در تهران 
این را می گویم که اکتفاکردن به فهرســت ها خلاف 
مشارکت اســت و باید هر فردی که فرصت می کند 
به فهرست های تهران بیاید باید از کف خیابان سبد 
رأی داشته باشد. اگر به ظرفیت فهرست اکتفا کنیم 
و فقط فهرست ها بجنگند، کاملا آسان خوری است 

و به میراث جریان خود چیزی اضافه نکردیم. 
 به نظر می رســد انتظار جریان اصلاح طلبی  �

از شــرکت در انتخابــات این اســت که مثلا 
تعدادشان از تعداد پایداری ها بیشتر باشد. آیا 

توقع اصلاح طلبان پایین آمده است؟ 
در اینکه ما از سقف اصلاح طلبی عدول کردیم 
و به کف مطالبات رســیده ایم شــکی نیست. الان 
به حدی رســیده ایم کــه می گوییم بــا چهره های 
برنــد اصولگرایی ائتــلاف کنیم. این رفتــار از یک 
نظر خــوب و از نظر دیگر بد اســت؛ خوبی آن این 
اســت که ما واقع گرا شــده ایم، از توهمات فانتزی 
اصلاح طلبــی فاصلــه گرفتیم و متوجــه ظرفیت 
قدرت هم شــدیم، اما از نظر تاکتیکی خوب نیست 
کــه ایــن واقعیت گرایی بخواهــد ما را بــه تغییر 
برند بکشــاند. برندهــا نباید جابه جا شــوند؛ مثلا 
آقــای ناطق نوری یــک برند اســت. اینکه چرخه 
روزگار ایشــان را به کف اصولگرایــی آورده و هم 
اصلاح طلبان به کف آمده اند، باعث شــده اینها با 
هم برادرخوانده شوند، اما تابلوی آقای ناطق نوری 
همچنان تابلوی اصولگرایی اســت. این برندها را 
نمی شود جابه جا کرد. اینکه آقای عارف که تابلوی 
اصلاح طلبان اســت سرلیست اصولگرایان بشود و 
آقای ناطق نوری سرلیست اصلاح طلبان بشود، یک 
خطای استراتژیک اســت. در بدنه می شود ائتلاف 

کرد، اما نمی شــود برندها را جابه جا کرد. باید این 
تابلوها را حفظ کرد تا جریان سیاسی شکل بگیرد. 

 طبقه متوســط این روزها تعریف گذشــته  �
خــود را از دســت داده اســت؛ زمانی طبقه 
متوسط خانواده ای بود که مثلا ماشین پژو سوار 
می شد، اما انگار تعریف جدید از طبقه متوسط 
خانواده ای اســت که پراید قســطی می خرد. 
این گونه به نظر می رســد که در سال ۹۴ دیگر 
تعریف درســتی از طبقه متوسط وجود ندارد. 
برای  می توانند  چطــور  سیاســی  جریان های 

چنین جامعه ای برنامه ریزی کنند؟ 
در دوران احمدی نژاد ریخــت طبقاتی به هم 
خورد و دچار دگرگونی شدیدی شد. طبقه متوسط 
بســیار نحیف شــد و حجم دو طبقه بالادستی و 
پایین دســتی بسیار فربه شــد و جامعه توازنش را 
از دســت داد. در حقیقت دیگر شــاهد سه طبقه 
نیســتیم و طبقه متوســط در بیــن دو طبقه دیگر 
هضم شــده اســت. به ایــن دلیل هم اســت که 
گفتمان هــا بد شــکل می گیرند و دچار ســرگیجه 
هســتند. الان واقعا نمی شــود متوجه شد تفاوت 
عناصــر جریان آقــای لاریجانی، ولایتــی و ناطق 
نوری با عناصر پایداری چقدر اســت یا «رهپویان» 
با «رهروان» چه تفاوتــی دارند. در اصلاح طلبان 
هم این مشــکل وجود دارد؛ مثــلا عناصر جریان 
«اعتــدال» بــا اصلاح طلبان مشــخص نیســت. 
اینکه مرزهای درستی شــکل نمی گیرد و دعواها 
پارتیزانی شده است به خاطر این است که طبقات 
اجتماعــی هم دچــار به هم ریختگی شــده و این 
شــناوری جامعه به جریانات سیاسی هم کشیده 

شده است. 
 پس با این حســاب چگونه می شــود برای  �

چنین جامعه ای برنامه ریزی انجام داد و ســبد 
رأی آنها را برای خود کرد؟ 

به عقیــده مــن در انتخابات پیــشِ رو، عمده 
شــعارهای هر دو جریان سیاسی کشور، اجتماعی 
خواهد بود تا سیاسی و یک مانیفست اجتماعی را 
ارائه خواهند کرد. هر دو جریان سیاســی متوجه 
این شــده اند که با جامعه ای مواجه هســتند که 
حدود شــش  میلیون بی کار دارد و نرخ طلاق آن 
بالا رفته است که باعث شده فساد و بی اعتمادی 
در جامعه گســترش پیدا کند. این بی اعتمادی، به 
شعارهای سیاسی و به برندهای سیاسی هم وجود 
دارد. حرف الان جامعه این است که چه تضمینی 
وجود دارد که این گروه ها هم مانند جریانات قبلی 
نباشند. مردم به دنبال یک مجلس کارآمد هستند 
و همه جریانات هم مدعی آن هســتند. اما اینکه 
مردم، مجلس کارآمــد را در ظرفیت کدام جریان 
بداننــد یا بخواهند آدم های متخصص به مجلس 
بروند تا آدم های سیاســی، باعث می شــود نتوان 
به درســتی حرف روشــن و دقیقــی زد. از فضای 
کلان شهرها می شــود این را متوجه شد که مردم 
همچنــان گفتمــان اصلاح طلبی را یــک گفتمان 
سازگار با توسعه و مناسب امروز جامعه می دانند. 
در کل ذائقــه مردم «تغییرطلب» شــده اســت و 
جریــان اصلاح طلب در ایــن زمینه یــک جریان 

پاسخ گو خواهد بود. 
 شرایط جامعه به سمتی رفته است که انگار  �

مردم از «سیاســت زدگی» بــه یک «بی خیالی 
سیاسی» رســیده اند، چگونه می توان مردم را 

ترغیب کرد که دوباره فعال شوند؟ 
طبقه خاکســتری جامعه ما زیاد شده است، اما 
اینکه چرا این گونه شده است، می تواند به این دلیل 
باشــد که آزادی های اجتماعی و حیاط خلوت های 
مردم بیشتر شــده و چهاردیواری خصوصی مردم 
گسترده شده اســت یا به این دلیل است که هزینه 
کار سیاســی بالا رفته و کنشگران و فعالان سیاسی 
کمتر یا منفعل شــده اند. به نظر من مجموعه این 
عوامل و همچنین گســترش اطلاعــات مردم، کل 
شــرایط سیاســی را تغییر داده اســت. اینکه کدام 
گفتمــان بتواند این طبقه خاکســتری را به صحنه 
بیاورد و برای بهبود و چگونگی زیست مردم حرف 
داشته باشد، باید از حرف های سیاسی خود پا عقب 
گــذارد و به دغدغه هــای اجتماعی مــردم توجه 
کند یا چرا قانون ها همیشــه به نفع دولت هاســت 
و به ضرر مــردم؟ مثلا یکــی از قوانینی که دولت 
حســن روحانی هم آن را اعمــال می کند و به نظر 
من نادرســت است این است که اگر فردی به اداره 
مالیات یا تأمین اجتماعی و شهرداری بدهکار بود، 
برای انجام یک فعالیت جدید باید مفاصا حســاب 
بگیــرد، اما دولت بــه بخش خصوصــی بدهکار 
اســت، ولی مکلف به تسویه حســاب نیست و این 
تعهد را به مردم، برای خود ندارد. قانون گذاری ما 
«حداکثری» و نظارت بر آن «حداقلی» شده است؛ 
درحالی که آســیب جامعه ما همیــن قانون گذاری 
حداکثری است و آفت مدیریتی ما، نظارت حداقلی 
قانون گذاری «طرح محور»  اســت. مشــکل دیگر، 
اســت تــا «لایحه محور». چنــد نماینــده از حوزه 
اســتحفاظی خودشــان طرحی می دهنــد و آن را 
تبدیــل به قانونی می کنند برای کل کشــور، آن هم 
بدون توجه به تفاوت ها. این نشــان می دهد نظام 
قانون گذاری ما از ســیکل ناصحیح پیروی می کند. 
ترمیم این معضلات می تواند ســرمایه اجتماعی را 
افزایش دهد و به کارآمدی منجر شود و جامعه را 

دوباره پویا و فعال کند. 

محمد علی وکیلی در گفت وگو با «شرق»:

مخاطره جابه جایی برندها
محمد علی وکیلی درباره مخدوش شدن مرز گفتمان اصلاحات هشدار داد

علــی ایوبی:فضا و شــرایط هر انتخابــات ویژگی های خاص خــود را دارد. گاهی مانند انتخابات ســال 
۷۶، پیش بینی ناپذیــر و گاهی مانند انتخابات ســال ۸۸ پرهیجان و جنجالی می شــود. محمدعلی وکیلی، 
مدیرمســئول روزنامه ابتکار و «رئیــس انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی کشــور»، معتقد اســت در 
انتخابات مجلس امســال، به دلیل به همریختگی طبقات اجتماعی در دوران احمدی نژاد و منفعل شــدن 
کنشــگران و فعالان سیاســی، هم «اصلاح طلبان» و هم «اصولگرایان»، بیشتر شعارهای اجتماعی خواهند 
داد. «صاحب امتیاز و مدیرمســئول روزنامــه ابتکار»، در این گفت وگو، از خطــر جابه جایی «برند» های دو 
جریان سیاســی کشور می گوید و آن را یک خطای اســتراتژیک می داند. او همچنین معتقد است گروه های 

سیاسی باید «از آسان خوری از ارثیه گذشته خود» دست بردارند و از نیروهای جدید خود رونمایی کنند. 

احمدی نژاد گفتمان اصلاح طلبی 
را منحصر به گفتمان 

هاشمی رفسنجانی کرد و او را سنبل 
ساختار و وضع موجود نشان داد 
و گفتمان خود را شبه اپوزیسیون 

و مطالبه گر معرفی کرد و به  عنوان 
طلبکار ۳۰ساله جمهوری اسلامی 
وارد میدان شد. او خود را سنبل 

«تغییرخواهی» معرفی کرد؛ 
درحالی که گفتمان او اصلا ظرفیت 

چنین چیزی را نداشت


